
يـادداشت

برخى بايسته هاى 
دور آخر مذاكره هسته اى 

ــش ماهه مندرج در طرح  مهلت ش
اقدام مشترك ايران و كشورهاى موسوم 
به«1 + 5 » در 29 تير به پايان مى رسد. 
ــن مذاكرات  ــن تلاش هاى طرفي آخري
ــته اى در وين آغاز شده و هريك از  هس
طرفين با لحن خاص خود بيان كرده اند 
كه اين مرحله از مذاكرات را تا رسيدن 
به توافق كامل در مهلت باقيمانده ادامه 
خواهند داد و طرفين معتقد هستند كه 
بايد تصميمات سختى اتخاذ كنند. در 
ــن مقطع توجه به چند نكته خالى از  اي

لطف نيست: 
1 - قبل از هرچيز بايد خاطرنشان 
ــش ماهه مزبور  ــت ش ــه مهل ــود ك ش
«وحى منزل» نيست و مذاكره كنندگان 
ــد تصور كنند كه به هر قيمت يا با  نباي
هر نتيجه اى در اين ظرف زمانى محدود 
ــى مانده بايد به نتيجه نهايى نايل  و باق
آيند. بايد همچنان به محتواى مذاكرات 
ــته باشند و  و تصميم نهايى توجه داش
چنانچه لازم باشد مدت مذاكرات تمديد 

شود. 
ــى  2 - طبق اصل 77 قانون اساس
ــا، قراردادها  ــا، مقاوله نامه ه «عهدنامه ه
ــاى بين المللى بايد به  و موافقت نامه ه
تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.» 
لذا چنانچه تصميمات نهايى ناشى از اين 
ــمول اين اصل باشد بايد  مذاكرات مش
ــدن به تصويب مجلس  براى اجرايى ش
ــد. بديهى است  ــلامى برس شوراى اس
ــت متون حقوقى تابع  از آنجا كه ماهي
محتواى متن است و نه تابع عنوان آن، 
حقوقدانان ما بايد ماهيت «اقدام مشترك 
ــع» ما نحن فيه را معلوم كنند تا  و جام
ــود نياز به تصويب و تاييد  مشخص ش

بعدى نمايندگان ملت دارد يا خير؟ 
ــدگان ما بايد توجه  3- مذاكره كنن
ــند كه طرف هاى خارجى  ــته باش داش
ــته بهره  ــواره از متخصصان هر رش هم
مى گيرند و از تسلط كافى به فن مذاكره 
ــتند. لذا  ــن متون برخوردار هس و تدوي
انتخاب و استخدام عبارات و اصطلاحات 
در توافقنامه نبايد دست كم گرفته شود. 
يادمان باشد در بيانيه الجزاير كه ايران و 
آمريكا در مورد صلاحيت طرح دعوا در 
ديوان داورى ايران و آمريكا توافق كردند 
 Citisenship آنها با استفاده از عبارت
ــاى Nationality  در متن مورد  به ج
ــم دعاوى  ــته حج نظر، به طور ناخواس
عليه ايران در ديوان داورى را به مراتب 
افزايش دادند و در پرونده «الف 18» كه 
ــخاص داراى تابعيت  ناظر به دعاوى اش
مضاعف بود، تحت تاثير همين كلمه به 

زيان ايران راى صادر شد. 
ــا  ــده باره ــات مذاكره كنن 4- مقام
تاكيد كرده اند كه مذاكرات بايد منحصر 
ــد ولاغير. اما  ــته اى باش به مباحث هس
ــن امر نبايد به  ــت كه اي بايد توجه داش
ــكان بدهد كه  ــاى خارجى ام طرف ه
ــرات در مورد رفع تحريم ها  نتايج مذاك
عليه ايران را نيز منحصر به تحريم هاى 
ــته اى كنند. زيرا مفاد تحريم هاى  هس
ــوراى امنيت  ــوى ش ــده از س اعمال ش
ــازمان ملل و ايالات متحده آمريكا و  س
اتحاديه اروپا عليه ايران، مواردى فراتر از 
مسايل هسته اى را نشانه رفته ا ند. به علاوه 
تجربه ثابت كرده است كه غربى ها اگر از 
ــده اند،  جهتى مجبور به لغو تحريم ش
همان تحريم ها را مجددا با عناوين ديگر 
اعمال كرده اند. راى شعبه چهار دادگاه 
اروپايى در مورد لغو تحريم هاى اتحاديه 
اروپا عليه برخى بانك هاى كشور يادآور 

همين امر است.
ادامه در صفحه 15

نگاه

 تحريم هاى بين المللى و پديده «داعش»
به لحاظ  ــل  بين المل ــوق  حق
ــه  ضمانت اجرايى در مقايس
ــيار فقير  با حقوق داخلى بس
است، چراكه روابط بين الملل 
بر پايه نيازهاى متقابل و توازن 
نيروها شكل گرفته است و قدرت در مفهوم عام آن مستقيما با موضوع 
امنيت كشورها ارتباط برقرار مى كند. از اين رو كشورها در جست وجوى 
ــتيابى به حداكثر امنيت خود به سوى توليد و افزايش قدرت سوق  دس
داده مى شوند. قدرت نظامى در كنار قدرت اقتصادى، سياسى و فرهنگى 
ــكل داده است كه  ــور ش مجموعه اى از توانمندى ها را حول دولت، كش
ــتمر رقابت و همكارى بين دولت ها را به گردش درمى آورد.  چرخه مس
جنگ و منازعات نظامى در كنار مناسبات اقتصادى و تجارى دو عنصر 
ــد و در اين ميان تحريم هاى  ــه اى نظام بين الملل را معرفى مى كنن پاي
ــت همانند  بين المللى هم از ويژگى هاى جنگ برخوردار بوده و قادر اس
جنگ، قدرت كشورها را به تحليل ببرد و از طرف تحريم ها بر مناسبات 
ــير طبيعى خود خارج  ــته و آن را از مس ــادى و تجارى اثر گذاش اقتص
ــبات اقتصادى فراهم كردن فضاى مناسب  مى كند. چراكه منطق مناس
براى همكارى هاى هرچه بيشتر كشورها در مبادله كالا و خدمات است. 
در حالى كه هدف و كاركرد تحريم ها محدودكردن مناسبات اقتصادى 
ــى بسيار خشن با ظاهرى  ــت. از اين رو تحريم يك جنگ فرسايش اس

آراسته است.
ــرايط جنگ تحميلى اقتصاد خود را خيلى بهتر از امروز   ايران در ش
ــورم خيلى پايين تر از امروز  ــازماندهى كرد، نرخ ركود و بيكارى و ت س
بود كه مقايسه شرايط اقتصادى زمان جنگ با امروز ميزان خطرآفرين 
تحريم ها براى استقلال و حاكميت ملى را به خوبى آشكار مى نمايد. به 
ــت خارجى دولت  همين دليل رفع تحريم ها يكى از اولويت هاى سياس
يازدهم را تشكيل مى دهد. انجام مذاكرات هسته اى با هدف رسيدن به 
طرح جامع حل و فصل اختلافات در پرونده هسته اى در ماه هاى گذشته 
با موفقيت دنبال شده و وارد مرحله نهايى خود شده است. آمريكا و ايران 
ــتند، هرچند چهار كشور غربى عضو  دو طرف اصلى اين مذاكرات هس
ــتقل، هريك از منافع خاص خود در اين  1+5 به عنوان كشورهاى مس

مذاكرات دفاع مى كنند.
با وجود اين، حوزه منافع مشترك كشورهاى غربى به حدى گسترده 
است كه آنها را باوجود اختلافاتشان در مقابل ايران به همديگر نزديك 
ــوراى امنيت، عمدتا از  ــوان اعضاى دايم ش ــيه به عن كند. چين و روس
ــوراى امنيت در چارچوب پنج قطعنامه و يك بيانيه در  جهت گيرى ش
ــورهاى غربى  ــد و مواضع آنها با مواضع كش ــرات حركت مى كنن مذاك
كاملا سازگار نمى باشد. تمامى خواسته هاى اين دو كشور شفاف سازى 
ــى ايران به جامعه جهانى در خصوص فعاليت صلح آميز  و اعتمادبخش
ــى از دغدغه هاى خود  ــت ولى آمريكا و متحدانش بخش ــته اى اس هس
در خصوص مسايل بين المللى و منطقه اى را نيز در اين مذاكرات مدنظر 
دارند هرچند شايد به صورت صريح و مستقيم آن را مطرح نمى كنند. از 
اين رو اين مذاكرات تا حد زيادى تحت تاثير مناسبات و منازعات سياسى 
ــبات سياسى ايران و آمريكا در مسير  ايران و آمريكا قرار دارد. اگر مناس
ــت  ــته اى ايران قطعا سرنوش طبيعى خود حركت مى كرد، پرونده هس
متفاوتى پيدا مى كرد، از سوى ديگر آمريكا به طور غير مستقيم به نيابت 
ــراييل نيز مطالبات و دغدغه هاى امنيتى خود را مطرح مى كند و  از اس
اين مساله مذاكرات هسته اى را پيچيده تر مى كند. از اين رو براى ايران 
ــرار دارند و بايد در  ــار نيروهاى مخالف مذاكره ق و آمريكا كه تحت فش
تدبيرانديشى و چاره جويى، اقدامات خود را با فضاى چند صدايى سازگار 
ــوارى است و ايران در مقايسه با آمريكا  كنند، تصميم گيرى بسيار دش
ــيدن به توافق جامع  ــرار دارد. چراكه در رس ــوارترى ق در موقعيت دش
بايد در فعاليت هسته اى صلح آميز تجديدنظر كرده و محدوديت هايى 
ــته اى خود تحمل كند. در  ــورت كمى و كيفى در فعاليت هس را به ص
ــى با  ــته اى يك زورآزمايى سياس حالى كه براى دولت اوباما پرونده هس
رقباى جمهوريخواه آمريكا محسوب مى شود و آمريكا در قبال فشار براى 
تشديد تحريم ها بايد راه را براى برداشتن تحريم ها هموار كند و شكست 
مذاكرات هسته اى براى دولت اوباما، شكست سياسى سنگينى محسوب 
مى شود كه آينده سياسى دموكرات ها را شديدا تحت تاثير قرار مى دهد. 
از اين نظر براى طرف آمريكايى نيز تصميم گيرى با اضطراب و دلواپسى 

همراه است. 
ــرايط براى ايران رفع تحريم هاى بانكى و مالى از اولويت  در اين ش
بسيارى برخوردار است كه قطعا طرف هاى غربى براى تحقق آن هزينه 
سنگينى را در نظر گرفته اند كه نهايت آن تصويب پروتكل الحاقى از جانب 
ايران مى باشد. تعيين اينكه تا چه اندازه اى در مورد تعداد سانتريفيوژ و 
ــازى انعطاف نشان خواهند داد، امر دشوارى است چراكه  ميزان غنى س
يك بحث كاملا فنى است. دولت آمريكا بر پايه معيارهاى فنى و سياسى 
مى خواهد اطمينان حاصل كند كه ايران در انجام فعاليت هسته اى خود 
ــير صلح آميز منحرف نشده و در آينده نيز منحرف نخواهد شد،  از مس
چون معيارهاى فنى مشتركى بين ايران و آمريكا براى راست آزمايى و 
شفاف سازى وجود ندارد و اين موضوع فنى تحت تاثير التهابات سياسى 
ــت. از اين رو  ــا حد زيادى از معيارهاى فنى و علمى فاصله گرفته اس ت
ــته اى تا حد زيادى بر تنش زدايى در مناسبات  موفقيت مذاكرات هس
سياسى ايران و آمريكا قرار دارد و مسايل منطقه اى و به خصوص ظهور 
«داعش» فرصت ها و تهديد هاى همزمان براى اين مذاكرات فراهم كرده 
است. اگر ايران و آمريكا در مسير همگرايى گام بردارند امكان موفقيت 
توافقنامه ژنو بسيار زياد است. در مقابل اگر چگونگى مقابله با «داعش» 
و به طوركلى افراط گرايى و منطقه اى شكاف بين ايران و آمريكا را بيشتر 
ــيار  ــيدن به توافق نهايى وارد مرحله بس كند، در آن صورت امكان رس

دشوار و پيچيده اى خواهد شد.

سياست خارجى
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صفحه 8 گفت وگوى زاون قوكاسيان با مهدى اخوان لنگرودى

صفحه 8 نگاهى به كتاب «خانه كاغذى» نوشته «كارلوس ماريا دومينگوئز»

صفحه 10 فلسفه سياسى و «لئو اشتراوس»

انتخاب «حسن روحانى» به باور ناصر هاديان يك «مومنتوم» و لحظه تاريخى است و 
در روند پرونده هسته  اى ايران و غرب، تاثيرگذار. در اين مسير استراتژيست هاى دو 
طرف از اين فرصت تاريخى به خوبى و تيزهوشانه بهره برده اند و فرصت به وجودآمده 
تا به اينجاى كار هدر نرفته است. بررسى چرايى پاى ميز مذاكره آمدن ايران و غرب 
موضوع اصلى گفت وگو با هاديان اسـت. هاديان به حل پرونده  هسته اى ايران و به 
سـرانجام پرونده، خوش بين است اما در موضوع رابطه ايران و آمريكا معتقد است 
«ضريبـى از احتمال «سـرريز» وجـود دارد، به اين معنا كه محتمل اسـت در ميانه 
مذاكرات هسـته اى، روند به سـمت تحول روابط ميان ايران و آمريكا بچرخد و اين 
مذاكره در نهايت چيزى بيشتر از مذاكره هسته  اى به دنبال داشته باشد و بتواند يخ 
روابط آمريكا و ايران در چند دهه گذشته را آب كند» البته اين تنها يك پيش بينى 
خوش بينانه است و هاديان هم در لابه لاى حرف  هايش تاكيد مى كند كه تحقق اين 
امر محتمل بوده اما قطعى نيسـت و تنها از واژه «سـرريز» براى توصيف اين مساله 
استفاده مى كند. هاديان و گروهى ديگر اين روزها مشغول نگارش كتابى هستند كه 
به قول او پاسخ بسيارى از سوالات دلواپسان را داده؛ كتابى كه به زودى راهى بازار 
نشر خواهد شـد. او پيش تر استاد مدعو دانشگاه كلمبيا بوده و حالا گفت وگو با او 
در دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه انجام مى شود. هاديان در سال هاى 
گذشـته در مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشـخيص مصلحت نظام با حسن 

روحانى همكارى مى كرد. 

  ارزيابى تان از مذاكرات اخير تيم هسته  اى در وين چيست؟  �
ــت مذاكرات وين  ــا، آنچه در دور نخس ــتش را بخواهيد برخلاف خيلى ه راس
ــايد دليل اينكه برخى به آنچه در وين اتفاق  ــاق افتاد را اصولا پيچ نمى دانم. ش اتف
ــتان ما نتوانسته اند انتظارات شكل گرفته  ــد كه دوس افتاده پيچ مى گويند اين باش
ــن، قرار هم نبود اتفاق خاصى  ــين وي را به خوبى مديريت كنند. در مذاكرات پيش
ــد. در اين مرحله از توافق،  ــى از روند طبيعى مذاكرات طى ش بيفتد و تنها بخش
ــيدن ها طبيعى است و اگر خلاف اين باشد، بايد تعجب كرد. گفتن  شاخ و شانه كش
اينكه در هر مذاكره اى بده بستان وجود دارد، سخت نيست اما وقتى پاى ميز مذاكره 
مى نشينيم، اجرايى شدن همان حرف هاى ساده و سطحى دشوار خواهد شد. اصولا 
در ديپلماسى حرف زدن راحت و اجرايى كردن همان حرف ها و رسيدن به توافق، كار 
دشوارى است. در ضمن سياست آزمايشگاه نيست كه بشود همه چيز را در آن ثابت 

نگه داشت، احتمال تغيير برخى شاخص هاى پرونده هم بسيار است. 
 دقيقا چه چيزى بايد مديريت مى شد كه نشد؟  �

ــى به وجود آمده كه همه انتظار دارند، پرونده با كمترين تنش و در  الان فضاي
كمترين زمان ممكن به نتيجه برسد، كه اين خواسته، منطقى نيست. بايد چنين 

انتظاراتى مديريت شود. 
  نظرتان درباره سطح فنى و حرفه اى تيم مذاكره كننده هسته اى چيست؟  �

بيش از هر زمانى در حال حاضر وزارت خارجه در پرونده هسته  اى به يك تيم 
مشورتى نياز دارد. حضور كارشناسان خط دو، حلقه مفقوده ماجراست و اين حلقه 
ــان زبده و آشنا به مسايل فنى و تئوريك هسته  اى و روابط  ميانى بايد از كارشناس
بين الملل شكل بگيرد. فرض كنيد اگر دولت بخواهد در جايى از پرونده، پيچيده عمل 
كند، بايد يك گروه براى جهت دادن و خط دادن به تلويزيون هاى داخلى و خارجى 
داشته باشد و بتواند با همراهى آن گروه، جهت مورد نظر را مشخص كند، با تاكيد 
بر صرف حضور آقاى ظريف و عراقچى و خانم افخم اين كار شدنى نيست، بلكه بايد 

لايه هاى ديگرى از كارشناسان زبده به اين تيم اضافه شوند. 
  يعنى منظورتان اين است كه تيم ديگرى در سطح كارشناسى شكل بگيرد؟  �

ــت كه دولتى نيستند اما خط قرمزهاى پرونده را خوب  بله، منظورم افرادى اس
مى دانند. آنها مى توانند خيلى از بحث ها را طرح كنند و با طرف مقابل جمع  بندى 
كرده و نتيجه را به تيم اول بدهند. اگر يادتان باشد پيش از قرارداد ژنو، فرانسوى ها 
ــمى مذاكره كنندگان در تيم  يك بازى درآوردند، اما اگر غيردولتى ها و لايه غيررس
هسته  اى بودند، مى توانستند با فنون مذاكره در لايه هاى پايين  دستى مساله را جور 

ديگرى هدايت كنند و تيم هسته  اى هم هزينه اى در قبال آن پرداخت نمى كرد. 
ــان، تيم «ديپلماسى خط دو» مى گويم، كه افرادى  من به اين گروه از كارشناس
مكمل هستند. تيم خط دو مى تواند چيزهايى را بررسى كند كه بررسى آن براى تيم 
اول سخت است. نوعى از اتاق فكر كه لزوما دولتى نيستند اما مى توانند نسبت به 

مسايل، اشراف داشته باشند و در پيشبرد مسايل پرونده ايفاى نقش كنند. 
 مشابه همين را در طرف هاى مذاكره داريم؟  �

بله آنها در اين مسايل بسيار قوى دست اند و لايه هاى مختلفى از مذاكره كنندگان 
ارشد و ميانى را به كار گرفته اند. 

  اين حلقه واسطه، چه كسانى مى توانند باشند؟  �
 منظورم نيروى مشورتى غيردولتى است. حضور افراد مستقل و غيردولتى در 

لايه هايى از تيم مذاكره بسيار تعيين كننده است چراكه دامنه لابى و چانه زنى هاى 
دولتى، مشخص و گاهى هم محدود است. دولت بايد با متفكرانى از بيرون كار كند 
ــى محل  ــاله را قاب بندى كنند؛ گروهى كه بتواند به لحاظ فنى و سياس تا آنها مس
اختلاف را مشخص كنند و در مواقع بزنگاه در جهت بهبود وضعيت پرونده گام هاى 

موثرى بردارند. 
 تا به همينجاى كار ارزيابى تان از روند كلى پرونده هسـته  اى ايران در دولت  �

آقاى روحانى چيست؟ 
من روند كلى را مثبت مى بينم و فكر مى كنم پرونده هسته  اى به نتيجه خواهد 

رسيد. 
 البته پيش تر گفته بوديد به مذاكرات خوش بين هستيد و به حل كلى مساله  �

با آمريكايى ها بدبين. 
ببينيد تحليل مبتنى بر عقل اين است كه سرنوشت مذاكرات به سمت مثبتى 
ــرانجام كار خوش بين هستم. اين «قولنامه» - به تعبير  خواهد رفت و من هم به س
من- هنوز به قوت خود باقى است و نهايى خواهد شد. اما وقتى مساله هسته  اى حل 
شود ممكن است «سرريزى» هم داشته باشد و يك ديناميزم و «مومنتومى» ايجاد 
كند كه مسايل ما با آمريكا نه تنها در ابعاد هسته  اى كه در تمام ابعاد حل شود. البته 

اين تنها يك گمانه زنى است. 
 سـوال كليدى اين است كه چطور دو طرف، غرب و ايران راهى ميز مذاكره  �

شدند؟ البته منظورم به جز تغيير انتخابات سياسى در ايران است. 
آنچه باعث شد تا ايران و غرب سر ميز مذاكره بنشينند، اين بود كه ديپلماسى 

به «ضرورت» تبديل شد. 
 چه عواملى ديپلماسى را براى دو طرف مذاكره «ضرورت» كرد؟  �

بيش از ديگر گزينه ها، گزينه جنگ تاثيرگذار بود. در ذهن تصميم گيران ايرانى 
اين مساله شكل گرفت كه هر چند شانس جنگ كم شده باشد اما هنوز اين گزينه 
وجود دارد. به همين دليل آنها به اين سمت رفتند كه به طور كلى گزينه احتمالى 
جنگ را حذف كنند. در مورد جنگ هم من سه سناريو را بررسى كردم؛ يكى گزينه 
ــى» و ديگرى هم «حملات موضعى». جنگ  ــگ تمام عيار»، يكى «جنگ هواي «جن
تمام عيار براى آمريكا امكان پذير نبود اما براى دو جنگ ديگر امكانش را دارد اما اين 

سوال جدى وجود داشت كه آيا آمريكا به اهدافش مى رسد يا خير؟ 

 طرف آمريكايى با چه استدلالى سر ميز مذاكره آمد؟  �
ــيدن به «توافق» مسير  ــيد كه رس طرف مقابل هم با ارزيابى به اين نتيجه رس
كم هزينه ترى براى دو طرف به دنبال خواهد داشت. جمع  بندى استراتژيست هاى 
آمريكا اين بود كه جنگ جواب نخواهد داد چرا كه جنگ با گزينه اول امكان پذير 

نيست و در دو گزينه بعدى شرايط را بدتر مى كند. 
ــوى ديگر ارزيابى و جمع  بندى اتاق فكرها و نهادهاى امنيتى در آمريكا از  از س
سال 2007 تا امروز نشان داده كه ايران امكان ساخت سلاح هسته  اى دارد اما نيتش 
را ندارد. بنابراين گزينه جنگ ممكن است اين موضع را در برخى تندروهاى داخلى 
ايران تقويت كند. به هر حال استراتژيستى كه در آمريكا نشسته مى فهمد كه روى 
ــرايط را براى دو طرف بدتر خواهد كرد. نمى داند كه  ميز آمدن برخى گزينه ها، ش
ايران چطور تهديد جنگ را پاسخ خواهد داد، در آذربايجان يا عربستان يا اسراييل يا 
خود آمريكا؟ پيش بينى واكنش طرف ايرانى براى استراتژيست هاى آمريكايى هم كار 
دشوارى بوده و به همين خاطر آنها هم آمدن سر ميز مذاكره را برگزيدند. خلاصه 
اينكه روى ميز آمدن و عملياتى شدن جنگ نه براى طرف ايرانى و نه براى طرف 
آمريكايى مورد توجه قرار نگرفت. طرف ايرانى نمى خواست كشور به سمت تهديد و 
جنگ  برود و طرف آمريكايى هم بدون شك مى داند كه مذاكره با ايران و توجه به 
شرايطى چون غنى سازى محدود در ايران؛ امكان رصد و محدود شدن ظرفيت كمى 

و كيفى، بهتر از گزينه جنگ خواهد بود. 
 يعنى برخى نگرانى ها دو طرف را به سمت اضطرار و پذيرش مذاكره سوق داد؟  �

 ابهام موجود در اين وضعيت موجب شده تا دو طرف دنبال انتخاب يك گزينه 
ايمن تر باشند. از سوى ديگر ظريف و تيمش مى دانند كه چطور تحريم ها اثرگذار 
است و پاى ميز مذاكره رفتن براى رفع تحريم ها دليل اصلى براى طرف ايرانى بوده. 
آنها مى دانند وضع اين همه «كاغذپاره هاى تحريم» چه بر سر اقتصاد و توسعه در ايران 
آورده است. طرف آمريكايى هم به اين نتيجه رسيده كه نمى تواند ايران را وادار كند 
تا از حق غنى سازى دست بردارد. آمريكايى ها همچنين مى دانند با وجود اثرگذارى 
تحريم ها بر اقتصاد ايران، كشور ما تا چند سال ديگر هم مى تواند به روند كنونى ادامه 
دهد و ايران آنطور كه آنها فكر مى كردند پس از وضع تحريم ها مستاصل نشده. به 

همين خاطر آمريكا به اين نتيجه رسيده تحريم ها نمى تواند ايران را آنطور كه تصور 
مى كرده از پا در بياورد. 

  حضور «حسن روحانى» و تغيير رويكرد دولت او به پرونده هسته  اى، موقعيت  �
ايران را به چه سمت و سويى برده، اگر اين اتفاق نمى  افتاد تكليف ما چه بود؟ 

«مومنتوم» يا همان لحظه  تاريخى قابل برنامه ريزى نيست. در يك برش تاريخى 
ــمندى طرف هاى  ــكل مى گيرد و اهميت تاثيرگذارى آن به ميزان توجه و هوش ش
ــته  اى ايران انتخاب «حسن  ــتگى دارد. در ماجراى پرونده هس درگير در ماجرا بس
ــاله اى كه  روحانى» يكى از آن «مومنتوم»هاى تعيين كننده براى دو طرف بود؛ مس
هيچكس نمى توانست، آن را پيش بينى كند اما طبيعى است كه دو طرف به خوبى 
اين فرصت تاريخى را قدر دانستند و براى مذاكره هر چه سريع تر شتافتند. انتخاب 
روحانى به يك مفهوم توانست تسهيل كننده باشد. بدون ترديد براى آمريكا و دولت 
اوباما خيلى ساده است كه با دولت حسن روحانى و ظريف پاى ميز مذاكره بنشيند 
تا دولت احمدى نژاد. اين مساله مديون تيزهوشى سياستمداران دو طرف بود كه از 
اين «مومنتوم» تاريخى استفاده كرده و نگذاشتند كه اين فرصت از بين برود. توجه 
تاريخى به اين جمله كه اين «پنجره معلوم نيست تا كى باز خواهد ماند» بنابراين بايد 

فرصت را غنيمت شمرد. 
 آيا حل مساله هسته  اى در موقعيت منطقه اى ايران تاثيرگذار است؟  �

يكى از دلايل تاثيرگذار براى طرف ايرانى در پذيرش مذاكره اين بود كه دوستان 
ما در منطقه در شرايط خوبى نبودند، از حزب االله گرفته تا حماس و سوريه و عراق و 
حتى افغانستان. به همين خاطر حل مساله هسته  اى ايران مى تواند در تامين آرامش 
منطقه تاثيرگذار باشد. اگر مساله را حل كنيم شايد بتوانيم به وضعيت هم پيمانان مان 

در منطقه كمك كرده و وضعيت را بهبود ببخشيم. 
  خروجى منطقه اى حل مساله هسته  اى ايران براى آمريكا چه خواهد بود؟  �

آمريكا مى خواهد نيروهايش را از افغانستان خارج كند و به محور «پاسفيك» برود 
ــد. بنابراين حل مساله  و ترجيح مى دهد كه پيش از اين خروج خيالش جمع باش
ايران از جهات منطقه اى براى آمريكا تعيين كننده است. وزن حل مساله هسته  اى 
ايران با وزن مساله «طرح بيمه همگانى اوباما» يا همان «Obama care» برابر است. 
ــال بعد بخواهند در صفحات تاريخ آمريكا چيزى درباره اوباما  چنانچه اگر 200 س
بنويسند همين ماجراى طرح بيمه همگانى براى ماندگار ماندن نام او كافى است، 
ــته  اى ايران به اندازه اين برنامه مى تواند  حالا تصورش را بكنيد كه حل پرونده هس
براى اوباما اعتبار و آبرو بياورد. به همين دليل حل بحران رابطه ميان ايران و آمريكا 
براى هر رييس جمهورى در آمريكا وسوسه كننده است. از طرف ديگر شايد اصلا حل 
پرونده هسته  اى به حل ديگر مسايل ميان ايران و آمريكا منجر شود، هر چند هيچ 

قطعيتى در اين زمينه وجود ندارد. 
 ارزيابى تان از حضور دلواپس ها و مخالفت هاى گاه وبيگاه آنها چيست؟  �

ــايد خيلى هم دلواپسى شان  ــان را بزنند، هر چند ش بايد اجازه داد كه آنها حرفش
سنجيده يا واقعى نباشد. اما اجازه بدهيد كه نكته اى را از استراتژيست برجسته ايرانى 
دكتر «مصباحى» وام بگيرم. نبايد فراموش كرد «زير ساخت پاداش دهى براى تداوم روابط 
خصمانه» در هر دو طرف مذاكره به وجود آمده و گروه هايى از تداوم روابط خصمانه ميان 
ايران و غرب نهايت استفاده را برده اند. نه تنها در ايران كه در آمريكا و غرب هم سال هاى 

سال است كه زيرساخت هايى براى تداوم روابط خصمانه شكل گرفته است.
  در مورد گروه هاى ذى نفع در آمريكا توضيح بدهيد؟  �

«ايپك» و طرفداران اسراييل و برخى از عرب ها گروه هاى ذى نفع هستند. البته 
علاوه بر اينها ديگر كشورهاى عربى منطقه هم از تداوم روابط خصمانه ايران و غرب 
منتفع خواهند شد. البته عادت روانى به روابط خصمانه و ناگزير فرض شدن آن هم 
از ديگر مشكلات اساسى پيش روى روابط ايران و غرب است. همه از تحول بعدى در 
رابطه ميان ايران و غرب مى ترسند و نمى دانند بعد از توافق نهايى چه پيش خواهد  
آمد. «عادت» به وضعيت «هميشه تخاصمى» حالا به يك امر روزمره در روابط روزمره 
دو طرف تبديل شده و تغيير آن به نحوى اضطراب آور است. اتاق فكرها نمى دانند 

فرداى توافق چه پيش خواهد آمد. 
 لابى هاى منطقه اى در واكنش به توافق نهايى چطور پيش مى رود؟  �

كشورهاى عربى از خيلى پيش تر براى اين مساله لابى مى كردند كه اين لابى ها 
كماكان ادامه دارد. خيلى ها براى جلوگيرى از هرگونه شروع روابط تهران و واشنگتن 
ــتند. اينها در مرحله اول شوكه شده اما خودشان را  به شدت مشغول فعاليت هس
ــيج كرده اند و با سازماندهى منسجم بنا دارند مانع از شكل گيرى توافق شوند.  بس
مصداق ماجرا اينكه كنگره با لابى «ايپك» بلافاصله پس از توافق مقدماتى ژنو درصدد 
تصويب قانون و تحريمى تازه عليه ايران بود. عربستان و برخى كشورهاى ديگر هم در 

منطقه براى جلوگيرى از توافق فعاليت مى كنند. 
 خب با اشـاره به ايـن سـنگ اندازى  ها و تلاش برخى بـراى عدم موفقيت  �

مذاكرات هسته  اى، بفرماييد كه شما از كدام بخش ماجرا بيشتر احساس خطر 
و نگرانى مى كنيد؟ 

ــر ايران است. در پايان  ــختى در انتهاى مذاكره بر س «كنگره آمريكا» گزينه س
ــا از ايران موافقت خواهد كرد،  ــك با رفع تحريم ه مذاكرات، دولت آمريكا بدون ش

مواضع روس و چين و اروپايى ها و شوراى امنيت هم تقريبا همين است.
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ناصر هاديان، استاد روابط بين الملل در گفت وگو با «شرق» بررسى كرد
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 آمنه شيرافكن

بيش از هر زمانى در حال حاضر وزارت خارجه در پرونده 
هسته  اى به يك تيم مشورتى نياز دارد. حضور كارشناسان 
خط دو، حلقه مفقوده ماجراست و اين حلقه ميانى بايد از 

كارشناسان زبده و آشنا به مسايل فنى و تئوريك هسته  اى و 
روابط بين الملل شكل بگيرد. بايد لايه هاى ديگرى از كارشناسان 

زبده به اين تيم اضافه شوند

 غلام نبى
  فيضى چكاب


